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-١٧٩۵( ١کیـتس  قول جـان ی که بهجهاندر ها  این سروده شد. مردمانآن بخش  معنویت بود، تسلی
ای از نگـرش  معنازایی کرد و افق تازهآورد  بار نمی اندیشیدن در آن جز غم و اندوه حاصلی به )١٨٢١

  ۀمتفکـران آنگلوساکسـون بـا ایـن سرچشـم شناسـان و آشنایی شرق به انسان و هستی را نشان داد.
میلادی آغاز شد امـا بـه ویـژه در  هجدهم سدۀنشر آن از اوایل سپس ترجمه و و  افزای اندیشه جان

  سدۀ بیستم میلادی تأثیرگذاری آشکارتری یافت.
حـاکم بـر اندیشـه، فرهنـگ، تمـدن و سـاختار  (مسیحیت) ٢بزرگ قرائتِ  نگاهِ تدریجی  محو شدن

از د، گاه معنـوی جامعـه آنگلوساکسـون بـو های متمادی تکیه ، که قرندنیای غرباجتماعی  ـ   سیاسی
اندیشـمندان  از جانـبمدرنیتـه  ۀدر دور ٣ژهسو ۀتعریف غالب انسان به مثاب یاعتبار بی نیز و ،یک سو

 ،دیگـربه بیـانی روی آورد. به شعر مولانا  مدرن، از سوی دیگر، سبب شد که انسان آنگلوساکسونپسا
نگـاه  ویژه ههای فکری مدرنیته و بـ ، با ظهور نهضت پسامدرن که بنیانمیلادی بیستم سدۀدوم  ۀدر نیم

احساس خـلاء فکـری دیگر، یش از هر زمان ب ،نگلوساکسونآژه را هدف قرار داده بود، انسان آن به سو
او در  های دیـدگاهرش بـه شـعر مولانـا و پـذی دنآور کرد. روی و معنوی و درنتیجه غربت و تنهایی می

قرائـت بـزرگ شد اما  شوق به حضور معنویت در زیست روزانه احساس میکه صورت گرفت فضایی 
قرائــت مدرنیتــه و حتــی پســامدرنیته دیگــر تــوان ارائــه تعریفــی  ،پــس از آن ،و )مســیحیت(پیشــامدرن 

. در ایـن را نداشـتندگویی به نیازهای معنوی انسان انگلوساکسون  انسان و پاسخ یتبخش از فرد تسلی
ــارکس ۀترجمــروزگــار پســامدرن،  ــا )١٩٣٧ (زادۀ 4کلمــن ب ــادر حکــم ا از شــعر مولان  تعریــف یحی

 رفت. مولانا به شمار می ـ معنوی حکمی انسان بر مبنای نگاه شناسانۀ هستی
از شـک و  سرشـارای  ثیر روزافزون مولانا بـر غـرب در زمانـهأضمن اشاره به ت ،سیروس مسروری

 . او ضـمن ردّ دانـد ثیر را ناشی از نگاه متفاوت مولانا به مفهوم تساهل و تسامح مـیأاین ت ،اعتمادی بی
مولانـا شـواهد « نویسـد: میآوردهـای نهضـت روشـنگری اسـت  این نظریه که تساهل و تسامح از ره

از عصر  تر خیلی پیش« الف)های مدارا  ایده دهد برخی دهد که نشان می محکمی در اختیار ما قرار می
 مسـروری، .توسط یک فرد عمیقاً مذهبی مطرح شـده اسـت پ)در خارج از غرب و  ب)، »روشنگری

مولانا از تساهل به دلیل ارزش «معتقد است که تسامح  غرب به تساهل و ۀطلبان برخلاف نگاه منفعت
 (Masroori, 2010, p.224) »دارد.آن توجه  ۀکند و کمتر به منافع سودگرایان ذاتی آن دفاع می

در غـرب نـا که پـذیرش مولا برد حمله میاستدلال  با اینکلمن بارکس  ۀترجم به صداقت میرا
 بحاصـل آن اغلـ و گرفتـه اسـت  گری فرهنگی شکل های گزینشی و واسطه ترجمه مبنایاساساً بر

قابل توجهی از بافت است که به طور ای  شده ظر معنوی جهانیمنمحتوا و از  شده، بی  بومی لانایمو
بـا  نـاهـا از مولا اسلامی فاصله گرفته است. صداقت معتقد است کـه پـذیرش غربی ـ ایرانی یلاص

                                                                                                                             
1) John Keats      2) Grand Narrative  3) subject       4) Coleman Barks  
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که شود  هدایت میمترجمانی  از سوی و شدهی از دگرگونی زبانی و تصاحب فرهنگی تعریف فرایند
 ای سـازی و جهانیسـازی  سـازی، غیراسلامی شـامل بومی فرایندکنند. این  می را بازیواسطه  نقش

و  ایرانـی  ـ اسلامی یلاص ۀزمیناز  کند و این تصویر تصویر می ای عارف عشق غیرفرقه مولانا را است که
معنـوی غـرب را نشـان های فرایندگرفته است. محبوبیت عظیم این نسخه  ۀ بسیاراو فاصل ۀصوفیان
  (Sedaghat, 2023, p.102) .کند را پنهان می نادهد اما پیچیدگی اصیل آثار مولا می

شمارد  هایی که صداقت برمی شاعر و ادیب از تمام کاستی کلمن بارکسِ  بر آن است که نگارنده
گاه است اما در آن   ۀاز ترجمـ پـیشعمل و هدف ترجمه کاملاً متفاوت بـوده اسـت.  فرایند زمانه،آ

 میران ایرانی از جمله امنتقد های همگی دغدغهکه  ،مولانا های سروده از هایی ترجمه ،کلمن بارکس
پذیرفته خواص  ۀبیشتر در دایر ،اما به گواه متقن ه بودوارد بازار نشر شد ندصداقت را لحاظ کرده بود

محـدود  ۀدر توصیف این دایر، )١٩٢۶-٢٠٢١( ١یکه رابرت بلا ای گونه هب نیافت، عام شد و مخاطب
 د کـه آنهـا را آزاد کنـدربه بارکس توصیه کـبرد و را به کار » در قفس بودن شعرها«تعبیر  ،خوانندگان

)Rumi, 2004, p.xvi( . آن در پسامدرن  منتقدانداری و  سرمایه چالشِ پربارکس فرزند عصر پرتنش و
 ،داری اسـت که خاستگاه سرمایه را، و مبانی مدرنیته ها آرمانمریکا است. پسامدرنیسم بسیاری از ا
ماننـد  مترجمـی» حقیقـت«و  »سـوژه« مفـاهیمی چـونبه  آن رویکرد اماکشد  حق به چالش می به

با تکیه بر نگاه مولانا بپردازد و این نگاه را در قالـب  بازتعریفی از انسانبه دارد  میکلمن بارکس را وا
این بار نـه خـواص بلکـه  تا آن دیار و روزگار عرضه کندنام مولانا به انسان ناامید  بااشعاری  ۀترجم

  .هندنشان د بسیار اقبالبه ترجمۀ مذکور  یزنخوانندگان عام 
  

  های فرهنگی ـ اجتماعی  زمینه بررسی پیش .٢
 نگاه پیشامدرن به انسان
در مرکـز  .میلادی، بر غرب تسلط داشت ١۴٠٠تا  ۴٠٠ حدوداز  ت هزار سال،قرون وسطی به مد

ناپـذیری بـا  جـدایی پیونـدانسانی  ۀو تجرب تکه هوی جا گرفته بود این باور ،ذهنیت قرون وسطایی
تدبیرات الهی  اب اش زندگی و مخلوق خدا پنداشتههمچون  »عبد«من یا ؤم انسانخدا خورده است. 

گوستین قدیس  می تفسیر ان قرون وسطی، این دیدگاه را م، از تأثیرگذارترین متکل)م۴٣٠-٣۵۴(شد. آ
ای و دل ما تا در تو قـرار نگیـرد  کردهما را از بهر خود خلق : «کند یان میب م)۴٠٠(حدود  اعترافاتدر 

و  ها ه. متفکـران قـرون وسـطی اغلـب تجربـ)Augustine, 1997, p.3(» مانـد  قـرار مـی همچنـان بی
نـه به عنوان مثال، احسـاس گنـاه یـا شـادی  ؛کردند احساسات فردی را با نگاهی الهیاتی تفسیر می

 ه، اندیشـمندانشـد. در ایـن دور فته میبلکه بازتابی از وضعیت روحی در نظر گر یهای روان حالت

                                                                                                                             
1) Robert Bly  



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    82    ٢۴/2  ادبيات تطبيقي  
  هاي فكري... بررسي و تحليل زمينه  

  
 

در  ،بـه عنـوان نمونـه ؛نددشـ متوسل می ندتری که باید با آن ارتباط برقرار کن اغلب به واقعیت بزرگ
کنـد  را رها مـی اش و زندگی اشرافی  خانواده م)١١٨٢-١٢٢۶( ١، سنت فرانسیسمیلادی سیزدهم سدۀ
تر اسـت تـا  اصـیل مفهومی در پی و اساس بودن آن زندگی را احساس کرده به تعبیر خودش بی زیرا

  (Hall, 2004, p.7) .قیدوشرط به خدا بسپارد یو ب  خود را کامل
ناپـذیر و ثابـت تعریـف  انعطـاف یمراتبـ براساس سلسـله اییقرون وسط ۀجامع ،از سوی دیگر

، کـه هستیآفرینش امتداد داشت. این نظام های  شکلترین  و تا پایین بودس آن أدر رخدا که شد  می
شـود،  بـه تصـویر کشـیده می ٢»بزرگ هستی ۀزنجیر«ن همچواغلب در هنر و ادبیات قرون وسطی 

بلکه بودنشان، خودمختار نشان دادن نه به نیت البته  دهد، می ر الهی قرارها را درون نظام مقدّ  انسان
، هویـت رای نمونـهب ؛)Lovejoy,1936, p.59(ایفا کنند  سلسله مراتبدر این را نقش خود آنکه برای 

هویت یک روحانی با وظایف معنوی او در  خورد و مییک دهقان به کار و خدمت او به اربابش گره 
که روابط اجتماعی را برحسب تعهدات  ی را،مراتب سلسله بینیِ  شد. این جهان قبال کلیسا تعریف می

  ده بود.کرداد، نظام فئودالی ثبیت  میها ساختار  و وابستگی
وسـطایی داشـت.  انسـان قـرونذهنیـت دادن بـه  اساسی در شـکل یهویت جمعی نیز نقش

اش بـه عنـوان عضـوی از جمـع اشـراف،  اجتمـاعی  با نقش کاملاً خود راوسطایی  انسان قرون
 توصـیفهـای جمعـی  ین هویتخود را در قالب همو اغلب دید  یکی میروحانیت یا دهقانان 

بخشـی از  همچـونخـود را «وسـطایی  کند که افراد قرون بیان می ٣مونایکرد. کارولین واکر ب می
. Bynum, 1982: 82)(» دیدند، خواه بدن مسیح، بدن کلیسا، یا بدن پادشـاه تر می بدن بزرگیک 
جمعی به این معنی بود که تجربیات شخصی اغلـب برحسـب اهمیـت آنهـا بـرای  گرایشاین 

بینی  اینکه در جهـانخلاصه . شانفرد بودن منحصربهاز  نمودی همچونشد و نه  یر میجمع تفس
نیـز  انداختنـد ها بـه دام می هایی که فرد را در قفسی از انتساب و سنت ها شکل«وسطایی،  قرون
بــه جایگــاه معینــی در جهــان میخکــوب و هــای اجتمــاعی مشخصــی تثبیــت  را در نقش آنهــا
مجـال را بـرای نیـز گناه اولیه به  بنیادین اعتقادالبته  ،در کنار این .(Hall, 2004, p.2) »کردند می

گاهی بسته بود.    هرگونه خودآ
 اومانیسم، پروتستانیسم و نهضت روشنگری: انسان به مثابۀ سوژه 

» ژهسـو«شایسـته اسـت در بـاب معنـی واژه  ،ژهسیر ظهور انسان به عنوان سو ادامۀ بررسییش از پ
 ۀفـردی اسـت کـه بـه واسـط معنـایمتفکـر بـه » مـنِ «ترین تعریف سـوژه همـان  همل شود. سادأت

گاهی . البتـه همـواره )ibid, p.6( خـود دارد» یشـتنخو«نقش یا مسئولیت خاصی در ایجـاد  ،خودآ
  : ژه دخیل است و آن مفهوم هویت استدر تعریف سو مفهوم دیگری نیز

                                                                                                                             
1) Francis of Assisi  2) Great Chain of Being  3) Caroline Walker Bynum 
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گاهی در ژه دلالت بر درجهسو شـمار  های بی دارد و در این راه البته محدودیت تویه بارۀای از تفکر و خودآ
توان  ت هر فرد را میثیر دارد. هویّ أان تتمناپذیری بر توانایی ما در درک کامل هوی و اغلب ناشناخته و اجتناب

شخصـیت و  فـردمدت یا بلندمدت به   کوتاه دردانست که  یها، باورها و تعلقات ای خاص از ویژگی مجموعه
انتقادی، مـا را بـه بررسـی  یبه عنوان مفهوم اس،بخشند. سوژگی بر این اس ثابتی می اجتماعیِ هستی   ۀشیو

تا چه حـد ما است و  شدنی آید، تا چه حد درک خواند که هویت چگونه و از کجا پدید می این پرسش فرامی
  ibid, pp.3-4)( .داریم تسلطیا گذاریم  میبر آن تأثیر 

گا ۀژنگاه به سو ، که در پی شناخت هویت و عوامل دخیل در ساخت آن اسـت ،همتفکر و خودآ
اساس است که دوران پیشـامدرن همین  واقع، مورخان و منتقدان بر در .مدرن کاملاً است ای  پدیده

از  برگرفتـه انسـانکنند زیرا این تحول در نگاه به  (یا همان قرون وسطی) و مدرن را از هم متمایز می
 (ibid, p.6) است.تغییرات چشمگیر در ساختارهای اجتماعی و معناسازی اجتماعی 

 ۀاندیش یگرایی و احیا با وزیدن نسیم انسان برداشت قرون وسطایی از انسان، که شرح آن رفت،
شـناختی و  تغییراتـی در سـاختارهای فکـری، اجتمـاعی، روان سـاز سببکـه  ،م باسـتانویونان و ر
، متزلزل شد. تغییرات و شرایط بیرونی اروپـا فضـا را بود ها بر ساخت هویت حاکم شناختی زیبایی

های مرجعیت فکری، سیاسی و  آغاز تزلزل پایه ۀتوان آن را نقط برای ظهور نهضتی فراهم کرد که می
 کهـن میـراث و احیـای مداقـهدنبـال ه معنوی کلیسای کاتولیک قلمداد کرد. نهضت اومانیسم که ب

هـدفی «نـوزایی  ۀکه دوران مبنی بر آنمورخرخی از رغم اعتقاد ب بهگرفت،   باستان شکل مو رو یونان
 ،سازی مـردان بـرای حکومـت ویژه آماده پیشرفت شغلی، به ه منظوربستری ب ۀگرایانه برای ارائ عمل
به انسـان  که بینی کلیسای آن زمان شد اساس جهان تزلزل درباعث ، (Brotton, 2006, p.51) »داشت

نگریست و با همین نگاه بـر روح و جسـم او  ه مییو حامل گناه اول ، وابستهموجودی مطیع چشمبه 
بر کرامت و توانـایی  پیکو دلا میراندولاجووانی و  ی مانند پترارکیها سیطره پیدا کرده بود. اومانیست

کید کردند و دیدگاه قرون  نالهی را به چالش کشـیدند. آنـا ۀتابع اراد مثابۀبه  انسانوسطایی  انسان تأ
پیکو اسـتدلال  ورزیدند. میکید أبرای خودسازی، ابراز وجود و موفقیت فکری ت شخصبر توانایی 

انسـان « :فـرد هسـتند شکل دادن بـه سرنوشـت منحصـربهبرای ها در توانایی خود  کرد که انسان می
. این برداشـت از خودسـازی )Pico della Mirandola, 2012, p.7(» خود است ۀدهند سازنده و شکل

ثابـت در  یوضـعیت ی از خلق فردی اسـت و نـهفرایند مثابۀدرک جدیدی از انسان به  دهندۀ بازتاب
های  اومانیسـت« کنـد، طور که چارلز تیلـور خاطرنشـان می مراتب الهی یا اجتماعی. همان سلسله

کید بر استقلال و خلاقیت  ،عصر نوزایی مفـاهیم مـدرن فردیـت فـراهم  ، زمینه را برایشخصبا تأ
فرهنـگ و گـذار از   ۀجانبـ اومانیسم خواستار اصلاح همـه ؛ بنابراین،(Taylor, 1989, p.127)» کردند
هـای  تـرین ظرفیت کـه بزرگبـود  ی بـا نظـم جدیـدا به جامعه منفعل و جاهل دوران تاریک ۀجامع

  )(Grudin, 2024 .دهد و تشویق به رشد آن کند انسانی را بازتاب 
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امـا  بـودها بر کارآمدی عقل بشری و اتکـا بـه شـواهد تجربـی و عقلانـی  اومانیست ۀاساس اندیش
پرداخـت بلکـه از   های پـیش از مسـیحیت فرهنگ ۀمطالعبه تنها  مفهوم گسترش یافت و نه ینتدریج ا به

ویـژه  علوم انسانی، بـه ۀها معتقد بودند مطالع ها دفاع کرد. اومانیست ها و دستاوردهای آن فرهنگ ارزش
های فـردی، فکـری، فرهنگـی و اجتمـاعی انسـان  باستان، بهترین راه برای پرورش جنبهاروپای فرهنگ 
ایـن   ۀشـد، بلکـه نماینـد پژوهشگر علوم انسانی اطـلاق می تنها به به عبارت دیگر، اومانیست نه ؛است

جـامع  ۀانند به بهتـرین شـکل رشـد و توسـعتو های درسی مبتنی بر علوم انسانی می برنامهبود که دیدگاه 
انسان را در مرکز توجه  را که انسان را در ابعاد فردی، فکری، فرهنگی و اجتماعی تضمین کنند. این دیدگاه

ین مرحلـه توان نخست می ردک های او برای پیشرفت و تعالی تأکید می ها و ظرفیت د و بر تواناییاد قرار می
تغییـری در « ،مانیسـتیوا ۀاندیشـ بـه دنبـالدر ایـن دوره،  پس .دانستمدرن  ۀدر ظهور و ساخت سوژ

هـا رخ داد و شـاید  تشناختی حـاکم بـر تولیـد هوی شناختی و زیبا ساختارهای فکری، اجتماعی، روان
 بـارۀای در ، خودآگاهی فزایندهمیلادی شانزدهم سدۀرسد در  که به نظر می باشدترین برداشت این  ساده
 ».قابـل دسـتکاری وجـود داشـته اسـتمصـنوعی و  یفراینـدانسـانی بـه عنـوان  دهی به هویت شکل

(Greenblatt, 1980, pp.1–2)  
نهضت مذهبی پروتستانیسم از دل نگاه اومانیستی زاده نشد اما محیط فکری مناسبی را برای ظهـور 

ظهور نگاه اومانیستی در درون کلیسا باعث تحولات بنیادینی شد که راه را بـرای  واقع، آن ایجاد کرد. در
نهایـت منجـر بـه  های لوتر برای اصلاح کلیسای کاتولیک در تلاش« :بزرگی هموار کردرویداد جدایی 

 ,Law)» مذهبی کلیسـای کاتولیـک بـر اروپـا پایـان داد ۀاصلاحات و ایجاد پروتستانیسم شد و به سلط

2011, p.44)در معنوی میان انسـان و خـدا،  ۀرابط برمرجعیت کلیسا  ۀطلضمن انکار س ،. مذهب جدید
پروتستانیسـم بـر اولویـت  ۀتکیـنیز تردید وارد کرد. مراتب کلیسا  نمایندگی پاپ از جانب خدا و سلسله

شـگرفی بـرای بسـتر فکـری، سیاسـی و اجتمـاعی  به پیامدهایمستقر  نقش وجدان فردی بر مرجعیتِ 
هـای محلـی بـه  کتاب مقدس بـه زبـان ۀ) لوتر و ترجم»تنهایی ایمان به«( »١سولا فید« مفهوم انجامید.
احسـاس مسـئولیت فـردی و اسـتقلال  واین قدرت را داد تا کتاب مقدس را برای خود تفسیر  مخاطبان
را تشویق  شخاصدرک سوژه داشت زیرا ا درتقویت کنند. این تغییر پیامدهای عمیقی در خود معنوی را 

تردیـد روا مراتـب مـذهبی سـنتی  سلسـلهدر کرد تا مسئولیت زندگی معنوی خود را بر عهده گیرند و  می
د و وجـدان فـردی را انجامیمعنویت لوتر به دموکراتیزه شدن  اصلاحات« ،استیون اوزمنتدارند. به بیان 

موجـب  فردی و خودآزمـایی. این تأکید بر وجدان )Ozment, 2020, p.45(» داور نهایی حقیقت ساخت
  .شدپایه و اساس مفاهیم مدرن هویت فردی و تحول در تعریف سوژه  گیری شکل

گـاهی فزاینـده و ملمـوسِ و دیگـر رویـدادهای اجتمـاعی تحولاتاین از پیامدهای  از  فـرد ، آ
نگرفتـه اسـت بلکـه قابـل تغییـر و  شـکلایسـتا و بود که به صورت الهی  وجودیبه عنوان » خود«

                                                                                                                             
1) sola fide (faith alone) 
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این دوره  ۀفلاسف .(Hicks, 2004, p.17) خود فرد استجانبۀ  های همه تلاشاحتمالاً قابل پرورش از طریق 
رویکـرد  سـبببـه  بودنـد کـهسـوژه  بـارۀپـردازی در دهی این خودآگـاهی و نظریـه از پیشگامان شکل

ی و علمی، آغازگر فکر ،در فلسفه و اعتماد عمیق به توانایی عقل در حل مسائل اجتماعی  یانهگرا طبیعت
 زآغا ۀ، که نقطهطبیعالآنها به جای شروع با ماوراء شدند. مدرن  عصر جدیدی در تمدن غرب به نام عصر

 دادند و اظهار کردنـد کـه ابـزار انسـانیِ  پیشامدرن و قرون وسطی بود، مبنای تفکر را طبیعت قرار ۀفلسف
برخلاف از یک سو،  ،متفکران این نهضت. درک و عقل است و نه سنت، ایمان و عرفان شناخت طبیعتْ 

خودمختاری و ظرفیـت  دانست، بر دیدگاه رایج کلیسا که انسان را موجودی وابسته و حامل گناه اولیه می
برخلاف نگـاه فئـودالی کـه ند و، از سوی دیگر، دورزی میکید أشکل دادن به شخصیت خود ت در نسانا

پنداشـت، بـر  های سیاسی، مذهبی و اجتماعی مافوق می تیها و واقع انسان  را تابع و فرمانبر مرجعیت
د کـه ذهـن داشـتن بـاور . آنانندفرض کردرا معیار [سنجش] حقیقت  انگشت نهادند و اوفردیت انسان 

  )(ibid, p.7. هاست ارزش که معیار هموستمستقل است و  انسان

  رو های پیش و چالشمتوسط  ۀگیری طبق شکل ،جدید ۀسوژ
عقـل،  رمتکـی بـ ۀسوژ مثابۀ به انسانشکن از  با تعریف سنت ،پروتستانیسم و خردگراییاومانیسم، 

 شـناخته شـد. »١مـدنی ۀجامعـ«ساز ظهور شکل جدیدی از جامعه شدند که بعدها با عنوان  زمینه
 ۀطبیعی، نقش بسزایی در ترویج مفهـوم جامعـ علوماسحاق نیوتن در  یو اکتشافات انقلاب ها هینظر

اسـاس  نیوتن از مداقه در عالم طبیعت نتیجه گرفت که خداوند جهان و طبیعت را بر .داشتمدنی 
بـه آفریده است؛ جهان مانند ساعتی کوکی است که پس از ساخت و کوک شـدن  یقوانین مشخص

دهد. این دیدگاه ضرورت حضور مداوم  خالق، بدون حضور او به کار خود ادامه می  ـ  سازنده دست
 جنـبشنگـاه  مؤیّـد یی،از سـوو،  نفی کـردرا جهان  ۀدر ادار او یعنی کلیسا) ۀ(و نمایندخالق   ـ  سازنده

علوم اجتماعی شد تا از این  پژوهشگران بخش الهام سو، از دیگر ،ژه شد ویا سو انسانخردورزی به 
 ۀ، فلسـفمـیلادی هجـدهم سـدۀدر  گونـه، . بدینمدنی استفاده کننـد ۀدهی جامع نظریه برای شکل

 ۀاساس فلسف جامعه را بر تکاپو افتادند تا  پیشامدرن قرون وسطی از نظر فکری رد شد و فیلسوفان به
عقـل بـرای کشـف از  منـد نظام اسـتفادۀترویج  به دنبال نآنا. )ibid, p.8(جدید و مدرن تغییر دهند 

ــا زنــدگی بشــری و بهبــود شــرایط انســان   یــدجد هــا و نهادهــای نظام ۀتوســع بــادانــش مــرتبط ب
کلیسـا بـر جهـان  ۀپایـان دادن بـه سـلط بـرایسیاسی بودند. این رویکرد گامی اساسی  ـ اجتماعی

که  ،خردگرایی ،ن فضایی شکل گرفت که در آنهمچومدنی  ۀجامع پسشد.  سکولار محسوب می
ونشان قرون وسـطی شـد و بسـتری  نام بی  انسانجایگزین  ،جدید است ۀژهای اصلی سو یاز ویژگ

  های مختلف فراهم آورد. پیشرفت او در عرصهبرای 

                                                                                                                             
1) civil society 
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کید بر ظرفیت عقلانی سوژه بستری برای رشـد و بالنـدگی أمدنی و ت ۀمفهوم جامع، سیدر انگل
جدید بازیگر اصلی عصر جدیـد  ۀسوژ دیگر بیان،به  ؛متوسط فراهم کرد ۀای جدید به نام طبق طبقه

 یگاه دینی و معنوی قدرتمنـد تکیه، این طبقهبه منزلت پرداختن با  ،مذهب پروتستان ،شد. همزمان
 جنـبشوردهای ادسـتتکیه بر  متوسط با ۀ، طبقمیلادی هجدهم سدۀدر  .آن بخشید ۀسازند ۀسوژ به

های اقتصـادی، سیاسـی و اجتمـاعی  تدریج جایگاه خود را در عرصـه به ،خردورزی و علوم تجربی
 همچـونتنهـا  متوسـط نـه ۀدوران، طبقـ تثبیت کرد و خواهان سهمی در ساختار قدرت شد. در این

هـای فرهنگـی و فکـری نیـز تـأثیرات  نیرویی پیشرو در اقتصاد و سیاست مطرح شد بلکـه در حوزه
قابل توجـه  .س ایفا کردیمدنی انگل ۀدهی به جامع محوری در شکل یجا گذاشت و نقش عمیقی بر

 ۀکـه نقـش بسـزایی در ظهـور و رشـد سـوژ ،بینی پروتستانیسم و روشـنگری دو جهان که هر است
و بعـدها باعـث  یکسـانی داشـتندمتوسط سهم  ۀگیری و پیشرفت طبق در شکل ،خوداستوار داشتند

آن بـر فرهنـگ، سیاسـت و دسـتاوردهای  ۀبرخورداری این طبقه از نوعی برتری هژمونیـک و سـلط
ین طبقه احساس آرامش، ثبـات بینی و سلطه به ا اقتصادی و استعماری آن دوره شدند. این دو جهان

  .پنداری بخشیده بود و خودمحق فکری
 ۀاز درون جامع ینوظهور یها با چالشخیلی زود متوسط  ۀنماند و طبق داریپامذکور  تیوضع

بینی پروتستان برای سـوژه  نخست، احساس ثبات و معنایی که جهان ۀدر مرحل .س مواجه شدیانگل
های حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی و حتـی اقتصـادی تعمـیم  به ارمغان آورده و به تمام عرصه

 ,Purchase, 2006(های علمی جدید به چالش کشـیده شـد  رویکردهای سکولار و یافته بایافته بود، 

p.120( .کتـاب مقـدس و  ۀاربحران شـک و تردیـد مـذهبی، کـه ناشـی از تحقیقـات انتقـادی دربـ
متوسـط ضـربه زد  ۀطبقـ ۀبینی دینی و جایگـاه آن در جامعـ شدت به جهان اکتشافات علمی بود، به

)Damrosch, 2003, p.1016(منشـأ انـواع در بابهنجارشکن داروین در کتاب  نگاه ،. از سوی دیگر 
مسـیحیت و حتـی مانند داستان آفرینش، مفهوم زمـان از دیـدگاه مسیحی بینی  اصول بنیادی جهان

پـس از دارویـن، اندیشـمندانی ماننـد کـارل . )Purchase, 2006, p.120(وجود خدا را متزلـزل کـرد 
ات داروین بودند، یتحت تأثیر نظر ای گونه مارکس، فریدریش نیچه و زیگموند فروید، که هریک به

با ظهور  ترتیب، . بدینمتوسط را بیش از پیش تضعیف کردند ۀهای دینی، فکری و معنوی طبق بنیان
تستانیسـم سرچشـمه وهای اخلاقـی و اجتمـاعی کـه از پر افکن، ارزش های بنیان و گسترش اندیشه

متوسـط از دسـت  ۀگرفتند کارایی خود را در معنابخشی و ایجاد نظم و انضباط در زنـدگی طبقـ می
م از یـک سـو و سستانیای که تا آن زمان با تکیه بر جهان بینی معنوی پروت سوژه ه بیان دیگر،دادند. ب
رفـت  روشنگری از سوی دیگر سربلند و پیروز در مسیر جدید حیـات دنیـوی بـه پـیش مـی ۀاندیش

بینی  که حاصل افول جهان، خود را از دست داد. در چنین فضای ملتهبی های مشوقناگاه یکی از  به
نی روشـنگری و بی جهانبود،  متوسط ۀاضطراب و سرگشتگی معنوی بر طبق و دینی و استیلای شک
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ن تبـدیل شـد. وگی انسان انگلوساکسدزن دهی به گفتمان علمی به مرجعیت فکری اصلی در جهت
ای  ترسـیم نقشـه به دنبـال  ،که از ابتدای پیدایش تعریفی تازه از حقیقت ارائه داده بود ،این مرجعیت
، راهی برای فهم حقیقت هالطبیع بدون اتکا به مفاهیم ماوراء تابود  انسان انگلوساکسونبرای زندگی 

و نیز روش علمـی مبتنـی بـر حـواس  نسانتوانمند ا و گرا عقل عینیبا حقیقت ؛این هستی پیدا کند
 بر مرجعیـتِ . این تفکر شد منجر به بهبود شرایط زندگی دنیوی سوژه میو  آمد به دست میگانه  پنج

کیـد داشـت و اساسـاً مرجعیـت  راسـتی با سوژه برای شناخت حقیقت نقادِ  عقلِ  آزمایی تجربـی تأ
ایـن آغـاز، دسـتاوردهای در . (Turner, 1978, p.357) رانـد مـیبه حاشیه را انجیل و الهیات طبیعی 

شکل تحول چشمگیری در ونقل و ارتباطات،  حمل و فناوری ی مانندهای در عرصه ،مرجعیت جدید
نوان مثال، قطار از دیدگاه برخـی نویسـندگان ایـن دوره به ع ؛ردوساکسون پدید آوزندگی انسان انگل

 (Tew & Murray, 2009, p.5)ت رفـ به شمار می» نوآوری، سرعت و تغییر در روابط اجتماعی«نماد 

و نشـان داد علـم و  کـردو روابط اجتماعی را نیـز دگرگـون   تنها زندگی مادی بلکه نگرش این تحولات نه
  پیش برند.ای جدید  آینده سویتغییر، جامعه را به  ن نیروهای پیشرانِ همچو ،دنتوان فناوری چگونه می

اول  ۀتـا دهـ وساکسونحیات انسان انگل ۀدر عرص ،مدرن ۀیعنی سوژ ،علم و مولد آن پیشتازی
از روابـط اجتمـاعی و  در بسـیاریتـوجهی  قابل تغییردرحالی که فناوری «ادامه یافت. بیستم  سدۀ

گ جهانی اول بـود کـه ماهیـت پویـای زنـدگی مـدرن را بـه وضـعیتی د، این جنایجاد کرفرهنگی 
هـای فنـاوری بـرای  و اسـتفاده از نوآوریانسـانی  ۀسـابق وحشتناک و دراماتیک رسـاند. تلفـات بی

 ،. جنگ جهانی اول)ibid, p.7(» درو کر با چالش روبهمفاهیم پیشرفت و تمدن را  بْ رمخ های هدف
رونمـایی از بـه پایـان برسـد، چهـار سـال بـا نخسـت  همان سـال رفت تا کریسمس که انتظار می

 هـر کسـیبه طول انجامید. پس از جنگ، تقریباً  ،های شیمیایی های پیشرفته، از جمله سلاح سلاح
پـس های  خـود را داشـت. در سـال ز نزدیکانیکی ابرای  مستقیم از دست دادن و سوگواری ۀتجرب

از نظـر و  داشـتند جنـگ ۀحضـور مردانـی کـه تجربـ ی،مومع یها ها و مکان جنگ، در خانواده از 
 بـود های جنـگ ها و هدررفت از هزینه خوفناک یتنها یادآور بودند نه خورده زخمجسمی یا روحی 

کرد که باعث جنگ شده  را نیز زنده می یمراتب طبقاتی و اخلاقیات متعارف سلسله و باورها آنبلکه 
پیشـرفت، علـم و فنـاوری، بـه  میلادی نوزدهم سدۀتقاد اروپای اعبه این ترتیب،  .(ibid, p.27)بود 
مفـاهیم اسـت بـا رویـداد ایـن  های بهترینمصداق این باور که سنت اروپایی به طور کلی ن و تمدّ 

امـا  البته برخی از اروپاییان همچنان چنـین باورهـایی داشـتندهم شکست.  در آمده دهشتناک پیش
بـه آن  شدیدی نسبت بدبینی ، تردید وجنگویژه در میان هنرمندان، نویسندگان و شاعرانِ پس از  به

 ادبـی مدرنیسـم جنـبشظهـور در هنر و ادبیات به این تحولات  ۀها در عرص واکنش پدید آمده بود.
 ،کـه در آندنیـایی  بـود،برای تبیین جایگاه بشر در دنیای مـدرن  تلاش«هدف از آن، که  متبلور شد

  Carter & Macrae, 1997, p.350)( .»به چالش کشیده شده بودثبات اجتماعی و اخلاق همه  و دین
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  مدرن  ۀپسامدرنیسم و فروپاشی سوژ
 خـود راغربـی دیگـر  انسان ،سوز دو جنگ خانمان ۀو پس از تجرب میلادی بیستم سدۀدوم  ۀدر نیم
فضـای روشـنفکری تحـت سـیطرۀ اندیشـمندان دید.  نمی گرا عقل و گیر، مستقل خودتصمیم ۀژسو

کردنـد.  ژه، را رد میسـوعقـل بود که حقیقت موردنظر مدرنیته و راه دستیابی به آن، یعنی  پسامدرن
موجـود  مسـتقلِ  تِ یواقع ۀمعنادار دربار سخنکه  باور داشتندو  بودندگرا  ضدواقع ها تسیمدرنساپ«

بـه  یابیدسـت یبـرا یا لهیوسـبتوانـد  یگریهر روش د ایکه عقل  این بودندمنکر آنان ست. نی ممکن
هـای فلسـفۀ  بـه آورده  . دانشـوران پسـامدرن(Hicks, 2004, p.6)» باشـد تیـاز آن واقع ینیدانش ع

های لیبرال حکومت گرفته تـا علـم و فنـاوری، حملـه کردنـد و  داری و شکل روشنگری، از سرمایه
عیت مورد توجه مدرنیته عرضه داشتند زیرا معتقد بودند قرائتی ساختارشکنانه از عقل، حقیقت و واق

تمدن غربی، به نام همین عقل و حقیقت و واقعیت، سلطه و ظلم و نابودی برای انسـان بـه ارمغـان 
دیدند کـه  گرایی می داری و مصرف آنان جهان را تحت سلطۀ منطق سرمایه .)ibid, p.14( آورده است

ها،  ده یـا ویـران شـدن طبیعـت نداشـت. از منظـر پسـامدرنهیچ توجهی به حقوق کارگران ستمدی
هـا براسـاس  بود کـه تمـام واقعیت  فرهنگ مصرف چنان در تاروپود اندیشۀ انسان غربی رخنه کرده

 و  دیگـرانهایی که مـا را از  فناوری راتکای فزاینده بشد.  محاسبه میمنطق ارزش مبادله و تبلیغات 
دلهـره و نگرانـی مـا  ،گرایـی بـرای احسـاس ذره شـوند ای می مایه اند کردهدنیای طبیعت جدا از  نیز

)Purchase, 2006, p.234(. کـه کـل جهـان  و سـوژه نیـز، فردگرایـیدر علاوه بر عقل،  ،مدرنیسم اپس
 قـتیعقل انسان در کشف حق ییتوانادارد. مدرنیته بر  تردید روا میوابسته است،  هاروشنگری به آن

کید داشت جهان عقل و علم به دسـت  باکرد که  را مطرح  ریرناپذییو تغ داریپا قیاز حقا یجهانو  تأ
 ژه راسـو سـمیمدرن اپسامـا  و قابـل شـناخت اسـت ریپـذ کمال یانسـان ۀسـوژ و در ایـن راه، دیآ یم

را در  ریتصاوای از  مجموعه فقطو  است یا جوهرههرگونه اصل و  فاقدکه کند  تصور می ای چندپاره
» مـن« ناشـدنیِ  سیمکـه خـودِ سـاده و تق کند یاستدلال م نمسویج فردریک داده است. یخود جا

بـه  مـدرن ا در دوران پسـتاموجود داشته  یا هسته ۀو خانواد کیکلاس یدار هیسرما ۀدر دور یزمان
 دارد. یعـاطف یعمقـ یب ای یکنواختی یاست و نوع مرکز یمدرنْ چندپاره و بااست. پس دهیرس انیپا

هــای گونــاگون حاضــر در بســتر آن دوره اســت کــه هــیچ اســتقلال و قــوۀ  ســوژه برســاختۀ گفتمان
  (Jameson, 1984, p.85) ای ندارد. گیری تصمیم

های بزرگ آزاد کرد امـا  باید اذعان کرد که اگرچه این رویکرد ظاهراً اندیشه  را از قیدوبند قرائت
انداز معنوی آشفته و عاری از معنا منجر شد. مـردم در  چشمگرایی و  وجودی پوچ  در عمل به بحران

اند،  هـای مـذهبی سـنتی جـدا شـده ارچوبهکننـد کـه از چ مدرن اغلب احساس می جوامع پست
اشـتیاق معنـوی،  ارتباط، وحدت و انسجام معنوی دارند. در این خـلأ احساس که آرزوی درحالی
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احسـاس یـأس و پـادزهری بـرای ایـن  حدت و تسلیمْ گذارد تا با پیام عشق متعالی، و می گام امولان
از اشـعار  کلمـن بـارکسهای پیشـین)  آزاد از ترجمـه اقتباس(درواقع ترجمه  بیهودگی عرضه کند.

ــا ــوان میرا  مولان ــدپارگی وجــودی ت ــرای گسســت و چن ــوی ب ــان فرهنگــی و معن ــا درم ــرتبط ب  م
  . دانستمدرنیسم  پست

  
  مولانا  های (اقتباس آزاد) از سرودهای نو  و ترجمهکلمن بارکس . ٣

بــا  هــا، انســان انگلوساکســون توســط پسامدرنیســتبــه مــدرن  ۀســوژ فــروریختن مفهــومپــس از 
های دینی و ناامیـدی از دیـن رسـمی بـرای رفـع  شهای معنوی و فکری ناشی از کشمک سرگشتگی

 را و حقیقـت انسـان به کلمن بارکس نگاه مولانا گریبان بود. در این شرایط، به دست های معنوینیاز
، )١٩۴۵-١٨۶٨( ای ماننـد نیکلسـون مترجمان برجسـته شناساند. پیش از او،  قلمرو سترون غربدر 

بودنـد  هکـردزبان معرفـی  به جامعۀ انگلیسیمولانا را  )٢٠٠٣-١٩٢٢( و شیمل )١٩۶٩-١٩٠۵( آربری
کید بر رعایت  سبببه ۀ آنها، ترجم اما  میـان مخاطبـان عـامدر  ،داری در انتقال متن اصلی نتاماتأ

. بارکس فارسی پرشمار کردرا  مولانامندان به  هکه علاق بودبارکس  ۀاین ترجم و اقبالی نیافتچندان 
ر مولانا اشعاو مترجمان  پژوهشگران دیگربه نسبت  ای مزیت برجستهاما  بودندانست و مترجم  مین

اش جوایزی دریافت کرده بـود  شعرهای اندیشورزانه و غنایی مجموعهشاعر بود و  از سویی،داشت: 
نبض زمانه و نیاز به معنویـت عصـر خـویش را زیست و  و، از دیگرسو، در بطن عصر پسامدرن می

از شاعر دیگری به نـام رابـرت  ١٩٧٠ ۀاواخر دهدر نخستین بار نام مولانا را  بارکسدرک کرده بود. 
اینهـا را از « ه بـود:و از او خواسـت هداد بارکسهای آربری را به  از ترجمهای  نسخه یبلا .شنیدی بلا

حال و روز آن زمان با خواسته بود این شعرها را مطابق  بارکساز  دیگر، او به عبارت» قفس آزاد کن!
 با بستر فرهنگی اجتماعی زمانه کاملاً ، مانند دیگر شاعران امریکایی، مریکا درآورد. بارکسا ۀجامع
  ۀچشـمچگونـه در پـی هـای بـزرگ رسـمی  ناامید از روایت مریکاییِ اانسان دانست  و می ا بودآشن

زار شـعر مولانـا  از چشـمه  ،تشـنه انمخاطبـایـن برای سیراب کـردن  ،اوردد. گ معنویت دیگری می
فقـدان نوشاند کـه در  هموطنان دردمند خویش به تناسب حال، بهو  داشتهایی به فراخور بر جرعه

در مقدمه ذکر  چنانکهاما  ند.امید کرده بود  قطعآن دوران  زای تمنابع سنتی معنوی دیگراز  معنویت
تعریفـی  عرضـۀبازسـازی و  بارکس همان ۀبه ترجم هترین دلیل اقبال خوانندگان این دور صلیا ،شد

کـه نـه بـا انسـان مقهـور  همروزگارش بـودبرای مخاطبان  متفاوت و در عین حال جذاب از انسان
با آن و  بودعقل خویش  ۀه فریفتتمدرنی ۀژو نه همچون سو شتکلیسای دوران پیشامدرن سنخیت دا

 تصویرشـدۀ و سـرگردان یتهو یب تقابل با انساندر  انساناین . دنیویحقیقت دستیابی به دنبال   به
  گرفت. قرار می ها پسامدرن
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ن وانگلوساکسـ مـردمو بـه گرفتـه که بارکس از اشعار او  ،مولانا آرمانیانسان  خاستگاه تصویر
در او کـه اسـت  یسـمدیـن و مدرن غالـب دربا دو قرائـت بارکس  متفاوتدیدگاه  عرضه کرده است،

 اسـلام حقیقـتِ « ،مـداران شـریعت منظـراز  نویسـد کـه می بـارکس. دهـد آن را شرح میای  مقاله
تنهـا فقهـا در مسـائل شـرعی «لـور شـده و ایـن حقیقـت در شـریعت متب و» الهی است ۀشد نازل

او معتقـد ». شناسـند فقها تنها کسانی هستند که حقیقت اسلام را می ،بنابراین ؛نظر هستند صاحب
تـوان بـا پیـروی از یـک  کند که حقیقـت را می را رد می ندیشهاین ا بارهامثنوی در «است که مولانا 

ی کورکورانه از کسـانی کـه ادعـای شـناخت مرجع اقتدار تحقق بخشید و به ماهیت خطرناک پیرو
شناختی که حقیقت  این دیدگاه معرفت ،نظر مولاناماز  ،به بیانی دیگر .»کند حقیقت دارند اشاره می

او پیوسته بـرای مبـارزه بـا «یید شریعت شناخت مردود است. أمورد ت قاز طر توان تنها میمطلق را 
ه انحصـاری از دیـن مبـارزه کـردو گرایانـه  بیـنش قـانونیبرخاسته از این  ۀفروشان اقتدارگرایی فضل

افراد یا طبقـات  ،ساس آناکه برکند  رد میو اقتداری را  تمشروعی ،مثنویدر ویژه  به ،مولانا». است
 های داشتند. یکی از دلیل ،عنوان تنها حقیقت به ،خود از اسلام ۀکردن نسخ تحمیلخاص سعی در 
مریکا و غرب تعمـیم همـین ضـدیت مولانـا بـا قرائـت بـزرگ ار بارکس از مولانا د ۀپذیرش ترجم

حقیقت از نگاه گفتمان مسیحی در کلام خداوند متجلی اسـت و « نیز مسیحیت است زیرا در آنجا
نقـد «دانست که بـه ایـن حقیقـت دسترسـی دارد.  و کلیسا خود را تنها مرجعیتی می» لایتغیر است

کنـد و نـوعی  گرایانه از حقیقت پایبند هستند مقابلـه مـی لقمولانا با ادعای کسانی که به روایتی مط
  (Aminrazavi, 2011, p.48) ».گشاید مدارا می های ب دهد که دریچه فروتنی معرفتی ارائه می

متکی بـه عقـل و  ۀژعصر مدرنیته و تعریف آنها از سو ۀمولانا با نگاه فلاسفنگاه  ،از سوی دیگر
مخـالف  قابـل حصـول اسـتگانـه  متکی بر حواس پنج مدارِ  تجربه این عقلِ  باکه حقیقت تنها  این

توان به  ظواهر از طریق حواس می مدعیان این نظریه معتقدند که با تأمل در واقعیت خارجیِ است. 
تکیه بـر  سبببرند به  که فیلسوفان به کار می لیقعوید گ موضوع شناخت دست یافت اما مولانا می

شـناخت بـه رد  ۀشـد بندی های تقسیم انه است. این وابستگی به شیوهتجربی با وحی بیگ های هانبر
بیرونی یا با قدرت تحلیل محدود ۀ عینی با حواس پنجگانشکل که به شود  منتهی میهرچیز دیگری 

صـوفیان و وحـی الهـی را رد  فیلسـوفان اعتبـار علـم شـهودیِ  ،بنـابراین .قابل تأیید نیسـت یشخو
کنـد و اعتبـار ادعاهـای  اعتبار حـواس را نقـد مـی دیوان شمسو  نویمثسر اکنند. مولانا در سر می

اگـر حـواس بـه مـا  یحتـ« کشـد: به چالش می شود حقیقت را که براساس ادراک حسی مطرح می
؛ شـود یمنتهـ یجد یو وجود ینیست که بتواند به هیچ حقیقت روح یمعرفتاین د، نمعرفت بده

بـه  یکاربرد خودش مفید اسـت در دسـتیاب ۀدر حوز زیرا صرفاً علم به جهان خارج است که اگرچه
 )ibid, p.49( ».ناکام است ییحقیقت غا
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مدرن بـه انسـان بـا  شود که با نگاه پسا مولانا، دیدگاهی از انسان ارائه می اشعاربارکس از  ۀدر ترجم
منطقـی و  خوداسـتوار، ۀژهـا اغلـب مفهـوم سـو مدرن دارد. پسـا بسیارتکه و شکاک تفاوت  ذهنیتی تکه
ایدار بلکه نه پ یرا موجودیت انسان ها مدرن اد. پسنکن ها را ساختارشکنی می مدرنیست ورد توجهمنسجم م

مدرن در برابـر  اپسـ ۀهای فرهنگی، زبانی و ایدئولوژیک است. اندیشـ نظام ۀد که برساختنبین تکه می تکه
شـمول  ان تعالی یا حقیقت جهـانامکدر  ،کند خواه پیشامدرن و مدرن مقاومت می های تمامیت روایت

شـمول  فاقد جوهر ذاتی یا جهانو  و سوژه را محصولی از گفتمان و ساختارهای قدرتدارد  تردید روا می
 احسـاساغلـب بـه  ،انـد درسـتی اشـاره کـرده ن پسامدرنیسم بهاگونه که منتقد همان ،داند. این نگاه می

  شود. می منجربخشی به زندگی گاه ثابت معنوی برای معنا بیگانگی یا فقدان تکیه
با ملکـوت و  یکی شدن دهد به دنبال نشان میعرفانی مولانا  ۀفلسف بر اساس بارکس ی کهانسان

بـه   مدرن نگیز برای نگاه پستا جایگزینی شگفت ،در نظر انسان انگلوساکسون است و این،هستی 
سوژه را عمیقاً در ارتبـاط  ،های بارکس متبلور شده مولانا، که در ترجمه ۀفلسف ت.اس) ژهسوانسان (

تنـاهی و یوجودی لا ۀبازآفرینی سوژه به مثابمنظر کند. این  میویر با عشق الهی و وحدت وجود تص
کند کـه در  ای تعریف می تکه بلکه اساساً رابطه ای است. مولانا سوژه را نه منزوی یا تکه عمیقاً رابطه

  بارکس: ۀدر ترجم ،برای مثال .گیرد اق  به امر الهی شکل میاشتی
You are not a drop in the ocean. 

You are the entire ocean in a drop. 

 »یشـتنِ خو«نهایت الهی است سوژه را فراتـر از  بازتابی از کل بی انسانکه هر  مولانا با بیان این
های  گفتمان ۀمدرنیسم خود را برساختادرحالی که پس است.دانسته مدرنیسم اتکه و نامتمرکزِ پس تکه

در وحدت ذاتی و معنوی آن با امـر قدسـی تعریـف ، نظر مولاناماز  ،داند، جوهر سوژه فرهنگی می
 های ظاهری است. متعالی زیربنای کثرت وحدتو این  شود می

ی بـه سـوی وحـدت سـفری درونـمثابۀ بر دگرگونی و خودشناسی به  هسوژبارۀ در مولانادیدگاه 
کید دارد. بارکس این نگاه نیز الهی    :کند بیان می زیردر شعر را تأ

Try not to resist the changes that come your way. 
And do not worry that your life is turning upside down. 

How do you know that the side you are used to 
is better than the one to come? 

تکـه  توسـط نیروهـای بیرونـی تکهبـه سـوژه  ،ها برخلاف نظـر پسامدرنیسـت از منظر مولانا و
ایـن اسـت. شدن  حالِ  در ،الهی ۀاز طریق رشد معنوی و تسلیم در برابر اراد ،شود بلکه پیوسته نمی

 نیروهـای اجتمـاعی و زبـانیِ  ۀاغلـب بـه واسـط تش،مدرن است که هویاپس ۀژنگاه در تضاد با سو
بـارکس  را یکی از مشهورترین ابیـات مولانـاد. شو ثبات تلقی می تکه، سیال یا دائماً بی بیرونی، تکه

  گونه ترجمه کرده است: این
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Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, 
there is a field. I’ll meet you there. 

When the soul lies down in that grass, 
the world is too full to talk about. 

Ideas, language, even the phrase “each other” 
doesn’t make any sense. 

صـراحت  رایج در دوران پسامدرن (راست/غلط، درست/نادرست) به ۀتفکر دوگان ،این قطعهدر 
بیـانگر  و دها و مواجهه با یک واقعیت معنـوی واحـ رفتن از دوگانه . تمرکز مولانا بر فراترشود رد می

کید بر وحدت اشتیاق برای وحدت در جهانی تکه های  بندی فراتـر از تقسـیم یتکه است. بارکس با تأ
از پسـامدرن  گراییِ  نسـبی ۀرا برای مخاطبی کـه بـه واسـطمیلادی سیزدهم  سدۀاجتماعی این خرد 

 .کند بیگانه شده است احیا میخود 
کـه  کنـد تمرکـز می بخش نیرویـی وحـدت و در عشق الهـی ای ن ریشههمچومولانا بر فردیت 

 کند: اندیشه را چنین بیان می بارکس این .برد های ناشی از خودخواهی را از بین می تکه شدن تکه
When I am with you, we stay up all night. 
When you’re not here, I can’t go to sleep. 

Praise God for these two insomnias! 
And the difference between them. 

با دیگـران  عمیق یژه منزوی نیست بلکه از طریق عشق پیونددیدگاه مولانا، سو از ،دیگر بیانبه 
نهایی برای ادغـام و  فرایند همچونعشق  معرفیبا  گی،الوهیت دارد. این دیدگاه متعالی از سوژبا و 

  کشد. میمدرنیسم را به چالش اپس سوژۀ ۀانحلال خود، مفهوم چندپار
کیـد می مدرنیسم اغلب بر محـدودیت پست کنـد و سـوژه را موجـودی گرفتـار در  های زبـان تأ

های  دهد کـه از محـدودیت ای ارائه می سوژه نامولا اماکشد  های گفتمانی به تصویر می ارچوبهچ
 زیرشعر  دررا مولانا  اندیشۀ این ،ها گویی در تقابل با نظر پسامدرنیست ،بارکس .رود زبان فراتر می

 نشان داده است:
Silence is the language of God, 

all else is poor translation. 

را در » خـود«  ۀدانـد، مولانـا هسـت مدرنیسم زبان را محـور سـاخت سـوژه می احالی که پس در
 دهد که فراتر از درک زبانی یا فکری است. ایـن ناپذیر با امر قدسی قرار می ای تجربی و وصف رابطه

ــیِ  ــرای جبرگرای ــانْ جــایگزینی ب ــانیِ  رهــایی از زب ــه می پســت زب ــه و  دهــد مدرن ارائ درحــالی ک
کنـد، مولانـا  از دست دادن وحدت برجسته می بهایگرایی و تنوع را به  مدرنیسم اغلب کثرت پست

ی ها این دیدگاه نیز در یکی از ترجمـه .دهد درک سوژه از امر کلی با هم آشتی می از طریقاین دو را 
  بیان شده است: بارکس

“I belong to no religion. 
My religion is love. 
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Every heart is my temple. 

گردد. این دیدگاه متعالی با  اما در عشق به دنبال وحدت می شود مولانا در تنوع شکوفا می ۀسوژ
ایـن  أمنش )١٩۵١(زادۀ  ١رابرت دار متفاوت است. بنیادیمدرنیسم از کثرت بدون انسجام اتجلیل پس

است. نهفته داند که در آموزه و عمل استعلایی  می ای شناسی صوفیانه نگاه مولانا به انسان را در روان
م وجود شخصی مستقلی است که در واقع توهّ  و نفْس چیزی مصنوعی است«شناسی،  در این روان

شناسـی  هـدف روان توسط ادراکات حسی تداعی و تداوم یافته است. درهم شکستن ایـن تـوهمْ به 
گـاه  تانحـلال هویـ بـا شخصماهیت نامتناهی  باور داردصوفیانه است که  در او محـدود و خودآ

گاهی الهی آشکار می ۀگستر  قلمـروِ بـه مثابـۀ  عـدم،بـه  رجعـت شناسی، در این روانشود.  وسیع آ
 (Darr, 2014, p.75)» است، توصیه شده است. آنچه منشأ ما ۀهم آشکارِ نا احدیتِ 

مدرن همـراه اگرایی پسـ که اغلـب بـا نسـبی ای برای سرخوردگی، حقیقت بارۀدیدگاه مولانا در
واحـد و  یحقیقتـمفهوم  وجود مدرنیسم معمولاً  پسا دهد. ارائه می بسیار موردنیازاست، جایگزینی 
حقیقـت  پسامدرنیسـم،نظـر از مکیـد دارد. أگرایی ت کنـد و بـه جـای آن بـر نسـبی مطلق را نقد می

بـه  .شـود در نظر گرفته میهای آن و تفسیر خویش متکی بر بسترو فرهنگی و اجتماعی ای  هختبرسا
متعددی وجـود دارنـد کـه  »حقایق«عوض  در و و عینی وجود ندارد غاییهیچ حقیقت  ،بیان دیگر

شـک  ۀهـا بـه دیـد فراروایت ۀه همب ها پسامدرناند.  گره خورده ییا روایت خاص گفتمانهرکدام به 
تبیین تجربیـات انسـانی ماننـد  یکه ادعا کنند ی را رد میفراگیر »های بزرگ روایت« آنهانگرند.  می

جز ابزار قدرت نیست حقیقت چیزی به  دستیابی یادعا ،نظر آنهام. از دارند دین، علم یا ایدئولوژی
بـه  انآنـ ها چندپاره است و نظر پسامدرنیستمحقیقت از  .اویا حذف بر دیگری  ییجو سلطهبرای 

د. ایـن پردازنـ میتنوع و تناقض در تفاسیر واقعیت  به ستایشِ  جوی وحدت یا انسجامو جای جست
کید بر تجربیات ذهنیِ  نگاه منتهی می در . بخش عینی و وحدت یحقیقت برابر حقیقت، در شود به تأ
ن بخش در قلـب وجـود انسـا مولانا، حقیقت را نیرویـی متعـالی و وحـدت ۀشاعران ۀمقابل، فلسف

مترادف با خدا یا امر الهی است. حقیقـتْ که  حقیقت همان واقعیت الهی است ،او دیدداند. از  می
 ۀزیبـایی در ترجمـ بـهفهـوم . این ماستهای دانش بشری  از محدودیتفراتر و  شمول یی و جهانغا

  بارکس تصویر شده است:
Don’t try to explain the Truth. 

Once you do, you lose it. 
Turn toward it. Live it. 

توان آن را به زبان یا منطق تقلیل داد. حقیقت از گفتمان  داند که نمی مولانا حقیقت را چیزی می
بـه تجربی اشاره دارد که بایـد احسـاس شـود نـه اینکـه  یواقعیت همچونرود و به الوهیت  فراتر می

                                                                                                                             
1. Robert Darr 
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به دست وحدت با تمام آفرینش  ساساحعشق و  باحقیقت  ،نظر مولاناماز رآید. تحلیل یا توضیح د
  کند: بیان میزبان  مخاطب انگلیسی چنین برایرا بارکس  مفهوم. این آید می

The Truth was a mirror in the hands of God. 
It fell, and broke into pieces. 
Everybody took a piece of it, 

and they looked at it and thought they had the Truth. 

های انسـانی از  توان گفت که اگرچـه مولانـا بـه چنـدپارگی برداشـت در توضیح این ترجمه می
 یهایی از حقیقتـ آنهـا را بارقـه بلکـه کنـد معرفی نمیها را حقایق نسبی  حقیقت اذعان دارد این پاره

یاب  دسـتد بـه وحـدت الهـی داند که تنها با فراتر رفتن از نفس و اتصال مجـدّ  تر می واحد و بزرگ
  شوند. می

  کند: دگرگون میانسان را مفهوم نیست بلکه واقعیتی زنده است که یک حقیقت صرفاً  ،مولانا دیداز 
Let yourself be silently drawn 

by the strange pull of what you really love. 
It will not lead you astray. 

فـرد  منحصـربه سـلوک بـابایـد آن را  شـخصبه این معنا که هر ،حقیقت عمیقاً شخصی است
مدرن، این کثرت از حقـایق بـه  گرایی پست خود کشف کند. برخلاف نسبی عشق، اشتیاق و تسلیمِ 

  است. شمول یک اندازه معتبر نیست بلکه مسیری فردی به سوی حقیقتی یکسان و جهان
  کند: مانعی در برابر حقیقت نقد می همچونخردورزی را  نامولا

The minute I heard my first love story, 
I started looking for you, not knowing 

how blind that was. 
Lovers don’t finally meet somewhere. 

They’re in each other all along. 

مسـتقیم را  ۀحقیقت تمرکز دارد، مولوی تجربـ ایادع شکنیِ  مدرنیسم بر شالودهادرحالی که پس
 ۀمواجهـ بـاشـود بلکـه  تحلیل انتقادی یـا بحـث کشـف نمی باز نظر او، حقیقت کند. ا تشویق می

  آید.  عرفانی و زیسته با الوهیت به دست می
کنـد،  نهایت نسبی تجزیه می های بی ارچوبهمدرنیسم حقایق را در چ ادرحالی که پس بنابراین،

د: عشق و وحدت الهی. ده محوری به خوانندگان ارائه می یمولانا اصل شمول مفهوم حقیقت جهان
ن همچـوگرایی اسـت امـا شـعر مولانـا از حقیقـت  مدرن مروج پوچ اگرایی پس شک ،از سوی دیگر

بـرای مخاطبـان  آمیـزد. گوید که زنـدگی را بـا هـدف و معنـا درمی کننده سخن می نیرویی دگرگون
 امریمثابۀ به  ،حقیقتبارۀ ، دیدگاه مولانا دراند به ستوه آمدهاز چندپارگی و تناقض  که زبان انگلیسی

  .شود محسوب میشفابخش  ، دیدگاهیاست درنهایت کامل و الهی که
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 گیری نتیجه. ۴
استیلای کلیسای کاتولیک بر ساختار سیاسی، اجتماعی، فکـری و   ، یعنی دورۀاز مدرنیته پیش غربی انسان

گیـری و انتخـاب  تصـمیم برای اندیشیدنملزم به بود زیرا اضطراب  و بیه غدغد انسانی بیفرهنگی جامعه، 
براسـاس . بـر عهـده داشـت ی کاتولیکمسئولیت این امر خطیر را کلیسا؛ مسیر زندگی خود و دیگران نبود

راه  ۀبرنامـ سایرسیدن به رستگاری در آن دنیاست. کل درزندگی مادی ممارست های این کلیسا، هدف  آموزه
ی که برای انسـان غربـی پـس از فروپاشـی سـلطۀ مشکل بود اما طراحی کردهتفصیل  من بهؤرا برای انسان م

 ۀو بـه سـوژه شد گرفت وا پیشین که آرامش خاطر و راحتی آن را تشدید کرد این بودمدرنیته  کلیسا پدید آمد و
از انقـلاب  پـس ۀزد زده و صـنعت علـم زنـدگیِ  پیچیـدگیِ  بدل شد. دول زندگی خوئمس و خودآگاه متفکرِ 

در نظر نخست، این برای انسان غربیِ رهیده از سلطۀ  نسان داد.ا هگیری را ب میتفکر و تصمولیت ئصنعتی مس
هـای  جنـگدالوصفی به آینده را بـه ارمغـان آورد امـا ینی زائب کلیسا خوشایند و مبارک بود و احساس خوش

 هـای ناهنجاریاع انـو گرفتـاراو را  ،سـوژه بـودتعریف از انسان در مقام همین  ۀکه نتیج ،اول و دومجهانی 
در نیمـۀ  (در مقام سـوژه)به انسان مدرنیته  رویکردپسامدرن در تقابل با جنبش کرد.  (اضطراب) روحی و روانی

کلی منکر وجود انسان در مقام سوژه و نیز منکر چیزی به نـام  ژه زد و بهم سدۀ بیستم ضربۀ نهایی را به سودو
 ۀرغم همـ بـه نایل شدن بـه آن از طریـق عقـل و علـم شـد امـاحقیقتِ برساختۀ مدرنیته و توانایی سوژه در 

نظر  صـرف تاز نیاز به دین و معنویـ توانست نمیزای سنتی، انسان غربی هنوز  تمعنویاجع حملات به مر
 کلیسـاکـه بـرخلاف  بودو مناسک خاص  نییه آهرگوناز  ین به دنبال معنویتی عاروکند. انسان انگلوساکس

 ،در دنیای حاصل از حاکمیت گفتمان مدرنیتهو  کلیسا رها باشد تقید و بند معنویاز ، نباشد» نهاد رسمی«
ند، منادی ا سیاسی و اقتصادی به آشوب کشیده ،ولوژیکئافروزان برای اهداف اید آن را جنگ ۀگوش  که گوشه

 بـه متعلـق انگلوساکسونِ  های انسان این دغدغه .تساهل و تسامح، صلح کل و آشتی با جهان خلقت باشد
عرضـه شـد، برطـرف کولمـان بـارکس  با ترجمه و اقتباس آزادکه  ،مولانا ۀکلام و اندیشدر دنیای پسامدرن 

  مدرن پذیرای چنین اثری بود. اپس» ۀروح زمان« ،به بیان دیگرشد.  می
تاکنون مورد توجه قرار نگرفتـه ایـن در غرب مولانا  اندیشۀای که در بحث پذیرش  نکته، نگارنده دیداز 

 اقتباسـیِ  ۀشده از سـوژه در ترجمـ ، تصویر ارائههاتر از آن و مهم ایِ مذکور، زمینه پیشاست که علاوه بر علل 
 نیـموجب اقبال انسان آنگلوساکسون بـه ابود،  ها در تضاد آشکار غالب پسامدرنیست روایتکه با  ،بارکس
 را پیشـینهای  مولانا براساس ترجمـهمبنای اقتباس آزاد خود از اشعار رکس با. در واقع، کلمن ها شد سروده

و  عشـق جهـانیمون بـر مضـاین جوهره . قرار داد نه پایبندی به متن اصلی وپیام مولانا  ۀبر استخراج جوهر
معنـوی ارتبـاط  ۀدر جوامع ازهم گسیخت مخاطبانشبا بدین جهت همبستگی و تعالی نفس تأکید داشت و 

 نخسـتبودنـد کـه  اعرانیشـ ،و هم بارکس (مترجم رباعیات خیّام) م)١٨٨٣- ١٨٠٩( جرالد هم فیتز کرد.برقرار 
شـدند. برداشـت آنهـا از شـعر ایـن دو  های خیام و عطار سرودهخود شیفته  تسکین دردهای شخصیِ برای 
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های فرهنگی و ادبی معاصر خویش  هشاعر برای آنها نوعی درمانگری شخصی بود که آن را سپس وارد عرص
  ١بود. آنهابرداشت آنها به نوعی درمانگری اجتماعی تبدیل شد و این هنر  و درواقع، کردند
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